
اسطوره‌های ایرانی چه ظرفیت‌هایی برای ما 
ایجاد کرده‌‌اند؟

باید توجه داشـــت کـــه اسطوره‌شناســـی پدیده‌ای 
جهان‌شـــمول نیســـت و همه ملت‌ها الزاماً دارای 
نظـــام اســـطوره‌ای متمایـــز و ریشـــه‌دار نیســـتند. 
افزون بر آن، اســـطوره‌ها در گســـتره و ژرفای خود 
یکســـان نیســـتند؛ برخـــی نظام‌های اســـطوره‌ای 
ساختاری منســـجم، تاریخی طولانی و ریشه‌هایی 
عمیق در ناخـــودآگاه جمعـــی دارند، حـــال آن‌که 
برخـــی دیگر فاقـــد چنیـــن پشـــتوانه‌ای‌اند. برای 
نمونه، کشـــورهایی چون بحرین، امـــارات یا قطر 
از اسطوره‌شناســـی بومـــی گســـترده‌ای برخـــوردار 
نیســـتند. حتـــی در مـــورد ایـــالات متحـــده نیـــز، 
اسطوره‌شناســـی آن بیشـــتر ســـاختگی، نوپدیـــد 
از  و وام‌دار ســـنت‌های دیگـــر تمدن‌هاســـت؛ 
وارث  را  خـــود  گاه  آمریکایی‌هـــا  و،  همیـــن‌ر
اســـطوره‌های یونانی و رومی می‌دانند. در مقابل، 
ایـــران از معـــدود تمدن‌هایـــی اســـت کـــه نظـــام 
اســـطوره‌ای‌اش هـــم از نظـــر ســـاختار، هم عمق 
تاریخی و هم اســـتمرار فرهنگی برجســـته است. 
تنهـــا تمدن‌هایی چـــون هنـــد، یونان، مصـــر و تا 
حدی ایتالیـــا را می‌تـــوان همتراز ایران دانســـت.
اســـطوره‌های ایرانـــی، بـــا ریشـــه در کهن‌تریـــن 
لایه‌هـــای ذهنـــی و زبانـــی اقـــوام ایرانـــی، روایتی 
منســـجم از آفرینش، نبـــرد خیر و شـــر، پیدایش 
انســـان، جامعـــه و دیـــن ارائـــه می‌دهنـــد. ایـــن 
روایت‌هـــا در متونـــی چـــون اوســـتا، نوشـــته‌های 
زرتشـــتی، مانـــوی، زروانـــی و دیگر مکاتـــب ایران 

باســـتان بازتـــاب یافته‌انـــد.
آنچـــه اسطوره‌شناســـی ایـــران را یکتـــا می‌ســـازد، 
پیوســـتگی و بازتعریـــف مداوم آن در طـــول تاریخ 
اســـت. برخـــاف تمدن‌هایی مانند میـــان‌رودان 
یا مصـــر کـــه اسطوره‌های‌شـــان با ســـقوط تمدن 
اســـتحاله شـــدند، روایت‌هـــای  یـــا  فرامـــوش 
اســـطوره‌ای ایرانـــی در جریان تاریخ زنـــده مانده و 
خود را با شـــرایط جدید تطبیق داده‌اند. نمونه‌ای 
برجسته از این استمرار، شاهنامه فردوسی است؛ 
اثـــری کـــه نه‌تنهـــا میـــراث‌دار اســـطوره‌های کهن 
ایران اســـت، بلکه آنهـــا را در قالبـــی نوین، ملی و 
حماســـی بازآفرینی کرده و به یکی از ســـتون‌های 

هویـــت فرهنگی ایرانیان بدل ســـاخته اســـت.
 

روایت‌های اسطوره‌ای آیا قادرند انسجام ملی 
بیافرینند؟

تردیدی نیســـت که روایت‌های اسطوره‌ای نقشی 
بنیادیـــن در پایداری فرهنگی و انســـجام ملی ایفا 
کرده‌انـــد. در تاریـــخ ایـــران، بویـــژه پـــس از ورود 
اســـام، این نقش با تلاشی آگاهانه برای بازآفرینی 
و احیـــای اســـطوره‌ها برجســـته‌تر شـــد. یکـــی از 
شـــاخص‌ترین نمودهـــای این تلاش، شـــاهنامه 
فردوســـی اســـت. فردوســـی نه‌فقط زبان فارسی 
را پاس داشـــت، بلکه در حفظ و بازتعریف هویت 
ایرانی نقشـــی تاریخی ایفـــا کـــرد؛ مأموریتی که به‌ 
باور بسیاری از پژوهشگران، با موفقیتی چشمگیر 
همـــراه بـــود. در بطـــن ایـــن میـــراث، روایت‌های 
شـــهریاری چون هوشنگ، جمشـــید، کیکاووس 
و کیخســـرو قـــرار دارند کـــه نماد خـــرد، عدالت و 
نظم‌انـــد. در کنار آنـــان، قهرمانـــان پهلوانی چون 
رســـتم، زال، اســـفندیار و گـــودرز، نمونه‌هایـــی از 
شـــجاعت، وفاداری و فداکاری را مجسم می‌کنند. 
همچنین شـــخصیت‌هایی چون اوشنر، پشوتن و 
بزرگمهـــر، جایگاه دانایی و مشـــورت را در فرهنگ 

ایرانی بازتـــاب می‌دهند.
ایـــن اســـطوره‌ها تنهـــا در متن‌هـــای ادبـــی یـــا 
حماســـی حضور ندارند؛ بلکـــه در حافظه تاریخی 

و ناخـــودآگاه جمعی مـــردم نیز زیســـته‌اند. آنها نه 
صرفاً شـــخصیت‌هایی داســـتانی، بلکه الگوهایی 
رفتاری و ارزشـــی‌اند که ایرانیـــان در طول قرون با 
آنها زیســـته، به آنها دل بســـته و هویت خـــود را در 
آینه‌شـــان بازشـــناخته‌اند. روایت‌های مشـــترک، 
نقشـــی محوری در شـــکل‌گیری هویت اجتماعی 
دارند. »تخیل جمعی« که از دل همین اســـطوره‌ها 
برمی‌خیزد، عاملی نیرومند در انســـجام فرهنگی 
هـــر ملـــت اســـت. جامعـــه ایرانی بـــا اتکا بـــر این 
روایت‌هـــای کهـــن، همـــواره توانســـته وحـــدت، 
پایداری و احســـاس تعلـــق خود را بازســـازی کند.

 
آیا از ظرفیت‌ اسطوره‌های‌مان به‌طور 

مطلوب استفاده‌ کرده‌ایم؟
نمی‌توان منکـــر ظرفیت عظیم اســـطوره‌ای ایران 
شـــد، اما حقیقت آن است که میزان بهره‌برداری از 
این گنجینه‌ کم‌نظیر، اندک و محدود بوده اســـت. 
بـــا میراثی روبـــه‌رو هســـتیم که همچـــون معدنی 
از طـــا، ارزش فرهنگـــی و هویتـــی بی‌بدیلی دارد، 
اما اســـتخراج آن مستلزم شـــناخت، برنامه‌ریزی 
و تخصـــص اســـت. حوضچـــه‌ »روایـــت ایرانی« که 
در میان تمدن‌های جهـــان جایگاهی ممتاز دارد، 
هنوز در سیاســـت‌گذاری‌های فرهنگی و آموزشی 
مـــا نهادینه نشـــده اســـت. گام اول، به رســـمیت 
شـــناختن این ســـرمایه فرهنگی در مقـــام یکی از 
ارکان هویـــت ملی اســـت. تا زمانی که اســـطوره‌ها 
صرفاً داســـتان‌هایی تاریخی یا عناصر زینتی تلقی 
شـــوند، بهره‌برداری مؤثـــر از آنها ممکن نیســـت. 
ســـپس باید ایـــن میـــراث به دســـت متخصصان 
و پژوهشـــگران آگاه ســـپرده شـــود؛ همان‌گونه که 
اســـتخراج یـــک معدن ارزشـــمند نیازمنـــد دانش 
و ابـــزار اســـت، کار بـــا روایت‌های اســـطوره‌ای نیز 
مستلزم روش علمی، نگاه فرهنگی و درکی دقیق 
اســـت. در غیراین صورت، نه‌تنهـــا بهره‌ای حاصل 
نمی‌شـــود، بلکه ممکن اســـت آســـیب‌هایی نیز 

وارد گردد.
نکتـــه کلیـــدی آن اســـت که بـــا چیـــزی فراتـــر از 
داســـتان یا ســـرگرمی مواجه‌ایم؛ با »هویت روایی 
ملت«. روایت‌ها چهارچوب‌های معنایی، ارزشـــی 
و فکری جامعه را می‌ســـازند و در تـــداوم فرهنگی 
نقـــش دارنـــد. نســـل‌های پیشـــین ایـــن هویت را 
در قالـــب اســـطوره‌ها و روایت‌هـــای جمعـــی به ما 
ســـپرده‌اند. اکنون وظیفه‌ ماســـت آن را بازخوانی، 
بازســـازی و روزآمـــد کنیم تـــا بتوانیم این ســـرمایه‌ 
هویتـــی را نـــه به‌عنـــوان میراثی خامـــوش، بلکه 
به‌مثابه نیرویی زنده و الهام‌بخش، به نســـل‌های 

آینـــده منتقل کنیم. 

مأموریت اصلی اسطوره‌ها چیست؟
یکـــی از مهم‌تریـــن کارکردهـــای اســـطوره‌ها در 
تاریـــخ تمدن‌ها، ارائـــه‌ الگوهایی برای زیســـتن و 
کنش بوده اســـت. در اسطوره‌شناســـی ایرانی، با 
مجموعـــه‌ای گســـترده از شـــخصیت‌های نمادین 
روبه‌رو هســـتیم که مأموریت اصلی‌شان پاسداری 
از ایـــران و ارزش‌های بنیادین آن اســـت. در میان 
ایـــن چهره‌هـــا، بی‌تردیـــد برجســـته‌ترین پهلوان 
»رستم« اســـت؛ که نقش محوری‌اش در حراست 
از میهـــن، او را از دیگر اســـطوره‌ها متمایز می‌کند. 
رســـتم بیش از هر شخصیت دیگر، نماد فداکاری، 

ایســـتادگی و تعهد به ســـرزمین خویش است.
بـــا این‌حال، تنهـــا رســـتم حامل این مســـئولیت 
تاریخـــی نیســـت. آرش، کـــه جـــان خـــود را در 
تیرانـــدازی بـــرای تعییـــن مـــرز ایـــران فـــدا کرد، 
یـــا کاوه‌ آهنگـــر، کـــه در برابـــر اســـتبداد ضحـــاک 
برخاســـت، نیـــز نمادهـــای ایثـــار و مقاومت‌اند. 
همچنین چهره‌هایـــی چون فریـــدون، منوچهر، 
کیخسرو، سام، زال، گرشاسب، کارن، گودرز، گیو، 
گردآفرید و بســـیاری دیگر، هرکدام با روایت‌هایی 
منحصربه‌فرد، بخشـــی از منظومه‌ حماسی دفاع 

از ایـــران را شـــکل داده‌اند.
در ایـــن اســـطوره‌ها، تنوعـــی چشـــمگیر دیـــده 
می‌شـــود: از شـــهریاران و پهلوانـــان گرفتـــه تـــا 
پیشه‌وران، اندیشمندان، هنرمندان، صنعتگران 
و زنان دلیر. این گســـتردگی سبب شـــده تا اقشار 
مختلـــف جامعـــه بتواننـــد در آیینـــه‌ اســـطوره‌ها، 
الگوهایی برای زیســـت خود بیابنـــد. برای نمونه، 
گردآفرید »در مقام یکـــی از اولین قهرمانان زن در 
ادبیات حماســـی« نشـــان می‌دهد که در فرهنگ 
ایرانـــی، نقش‌آفرینـــی زنـــان در دفـــاع از میهـــن 

جایگاهی معتبـــر دارد.
از این‌رو، اسطوره‌شناســـی ایرانـــی از دو منظر حائز 
اهمیـــت اســـت: اول، به‌مثابـــه‌ میراثـــی هویتـــی 
کـــه نشـــانه‌ اصالـــت و دیرپایی فرهنگی اســـت؛ و 
دوم، به‌عنـــوان مجموعه‌ای از الگوهـــای رفتاری و 
کنش‌گرایانه که می‌تـــوان در بزنگاه‌های فرهنگی 
و اجتماعـــی بـــه آنها رجوع کـــرد. این دو ســـطح، 
هرچنـــد به‌هم پیوســـته‌اند، اما هر یـــک کارکردی 
مســـتقل دارنـــد و در فرآیند هویت‌ســـازی فردی و 

جمعی نقشـــی متفاوت ایفـــا می‌کنند.
 

چه ارتباطی میان اسطوره‌های ایرانی با 
شخصیت‌های دینی و آیینی وجود دارد؟

یکی از امتیازهـــای منحصربه‌فرد فرهنگ ایرانی، 
برخـــورداری از دو نظـــام الگویی مکمل اســـت: 
اول، اســـطوره‌های باســـتانی ایران‌زمیـــن و دوم، 

الگوهای دینی و به‌طور مشخص اسلامی-شیعی. 
ایـــن پیونـــد کم‌نظیـــر باعث شـــده تـــا »اطلس 
اســـطوره‌ای« ایرانیان، در مقایســـه با بســـیاری از 
فرهنگ‌هـــا، ســـاختاری کامل‌تـــر و چندلایه‌تـــر 

داشـــته باشد.
در کنار رستم، کیخسرو، زال و آرش، شخصیت‌هایی 
چـــون علـــی)ع(، حســـین بـــن علـــی)ع( و دیگر 
چهره‌های برجســـته‌ شـــیعی، در مقام اســـوه‌های 
اخلاق، ایثار و ایســـتادگی، به این منظومه افزوده 
شـــده‌اند. اگر این دو جریان به‌درســـتی با یکدیگر 
ترکیـــب شـــوند، نه‌تنهـــا در تقابل نخواهنـــد بود، 
بلکه می‌توانند نقشـــی مکمل ایفا کنند. چنانکه 
مولانا ســـروده بود: »شـــیر خدا و رســـتم دســـتانم 

آرزوست.«
»میهن‌دوســـتی« یکـــی از نقاط مشـــترک کلیدی 
میـــان ایـــن دو دســـتگاه فکـــری اســـت؛ چـــه در 
روایت‌های حماسی باســـتانی و چه در ارزش‌های 
دینی اســـامی. در دوره‌هایی چـــون عصر صفوی، 
تلاش‌هایـــی بـــرای تلفیق ایـــن دو نظـــام صورت 
گرفت و نتیجه‌اش شـــکل‌گیری کشوری قدرتمند 
و منســـجم بود. اما در بســـیاری از دوره‌های دیگر، 
ناتوانـــی در ترکیب متـــوازن این دو، جامعـــه را به 

ســـوی گسست و فرســـایش درونی ســـوق داد.
در نهایت، ترکیب هوشمندانه اسطوره‌های ملی و 
اسوه‌های دینی، می‌تواند هویتی غنی، چندبعدی 
و پایـــدار برای جامعه ایرانی رقم بزند. مشـــروط به 
آنکـــه ایـــن ســـرمایه‌های فرهنگی، هم شـــناخته 

شـــوند و هم به درســـتی به کار گرفته شوند.
 

»ایران اسطوره‌ای« چه تعاملی با 
»اسطوره‌های ایرانی« دارد؟

ایـــران به دو شـــکل اصلی با اســـطوره گـــره خورده 
است؛ یکی »اســـطوره‌های ایرانی« و دیگری »ایران 
اســـطوره‌ای«. ایـــن دو، گرچـــه درهم‌تنیده‌اند، اما 
یکی نیســـتند. آنچه تاکنون درباره‌اش گفته شد، 
بیشتر به اسطوره‌شناســـی ایرانی و شخصیت‌های 
آن مربـــوط بود؛ امـــا »ایران اســـطوره‌ای« مفهومی 
دیگر دارد: اینکه ایران، نه‌تنها بســـتر شـــکل‌گیری 
اســـطوره‌ها بـــوده، بلکـــه خـــود نیـــز به‌مثابه یک 
اســـطوره، در تخیل جمعـــی ایرانیـــان و فراتر از آن 

است. زیسته 
نـــام »ایـــران« خـــود اســـطوره‌زاده اســـت. کمتـــر 
ســـرزمینی را می‌تـــوان یافـــت کـــه هـــم نامـــی 
اســـطوره‌ای داشـــته باشـــد و هـــم ایـــن نـــام در 
متـــون مقدس کهـــن آمـــده باشـــد. »ایران‌ویچ« 
در منابـــع زرتشـــتی، خاســـتگاه آریائیان دانســـته 
شـــده؛ مکانی رازآلود که برخی در شمال‌شـــرق و 
برخـــی در شـــمال‌غرب ایران امروزی جســـته‌اند. 
اما در ســـنت اســـطوره‌ای، مکان‌ها بیـــش از آنکه 
جغرافیایـــی باشـــند، کیهانی‌اند و هالـــه‌ای از رمز 

و تفســـیر دارند.
در اوســـتا، ایـــران بـــا نـــام »خونیـــرث« به‌عنـــوان 
ســـرزمینی مقـــدس و مرکـــز عالـــم آمده اســـت. 
روایت تقســـیم جهان توســـط فریدون، که بخش 
میانـــی‌اش را بـــه ایـــرج داد، ایران را خاســـتگاهی 

کیهانـــی معرفـــی می‌کند.
واژه‌ »ایـــران« نزدیک به ســـه‌هزار ســـال عمر دارد، 
در حالـــی که بســـیاری از کشـــورهای امـــروز عمر 
چندانـــی ندارند. نام مشـــترک، حافظه‌ مشـــترک 
می‌ســـازد و نام ایران، حامل هزاران ســـال حافظه‌ 
فرهنگی و تمدنی اســـت. تاریخ ایـــران البته خالی 
از تهاجـــم نبوده، از یونانیـــان و عرب‌ها تا مغول‌ها 
و اســـتعمار مـــدرن. اما هویـــت ایرانـــی، همچون 
ققنوس، از دل خاکســـتر برخاســـته و هر بار خود 

را از نو آفریده اســـت. 
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جناب دکتر نامورمطلق، »هویت ملی« در 
یک جامعه چطور قوام می‌یابد؟

هویـــت پدیـــده‌ای پیچیـــده و چندوجهی اســـت 
کـــه نمی‌تـــوان آن را تنهـــا از منظـــر یـــک علـــم یا 
رشـــته بررســـی کرد. از تاریخ و باستان‌شناســـی 
تا جامعه‌شناســـی، روان‌شناســـی، قوم‌شناسی، 
فلســـفه و زبان‌شناســـی هـــر یک بخشـــی از این 
پـــازل را تکمیل می‌کنند. یکـــی از حوزه‌های مهم 
در ایـــن میـــان »اسطوره‌شناســـی« اســـت. نکته 
کلیـــدی دیگـــر، تفـــاوت بنیادین میـــان ملت‌ها 
و کشورهاســـت. همان‌طـــور کـــه صورت‌بنـــدی 
سیاســـی، تاریخی و فرهنگـــی آلمان با کشـــوری 
چون ازبکســـتان یا آذربایجان یکســـان نیســـت، 
نمی‌تـــوان نســـخه‌ای واحـــد برای عناصـــر هویت 
ملی همه کشـــورها پیچید. چین با تاریخ پر فراز و 
نشـــیبش، قابل قیاس با مالزی نیست که سابقه 
تاریخـــی‌اش کوتاه‌تـــر اســـت. بنابرایـــن در بحث 
هویـــت ملـــی، پیـــش از هـــر چیز باید مشـــخص 
کرد از کـــدام ملت یا جغرافیا ســـخن می‌گوییم.
نـــه  می‌شـــود،  ســـاخته  تمایزهـــا  بـــا  هویـــت 
شـــباهت‌ها. این تمایـــز می‌تواند خونـــی، زبانی، 
ســـرزمینی یا حتی تخیلی باشـــد. اگر در گذشته 
پیوند خونی مبنـــا بود، امروز مرزهای ســـرزمینی 
و روایت‌های مشـــترک اهمیـــت یافته‌اند. هویت 
ملـــی ایســـتا نیســـت؛ از عناصـــر ثابـــت و متغیر 
شـــکل گرفتـــه و بـــرای بقـــا، نیازمنـــد انعطـــاف 
اســـت. ایرانی‌بـــودن، روایتی بنیادیـــن دارد که در 
طـــول هزاران ســـال حفظ شـــده اما در هـــر دوره 
تاریخی، بازتعریف شـــده است. ایرانی هخامنشی 
همـــان نیســـت کـــه در عصر مشـــروطه یـــا دوره 
مدرن می‌شناســـیم، امـــا همگـــی در چهارچوب 
تـــداوم تاریخی قابـــل درک‌اند. ســـنت‌گرایان گاه 
می‌پندارنـــد هویت باید کاملاً ثابت و ذاتی باشـــد. 
اما فیلســـوفانی چون پـــل ریکور، میـــان »همان 
بودگـــی« )Idem( و »خود بودگـــی« )Ipse( تمایز 
می‌گذارنـــد؛ یعنی هویت هـــم به ثبات نیـــاز دارد 

و هم بـــه امـــکان دگرگونی.
 

آیا عناصر شکل‌دهنده هویت ملی در همه 
جوامع یکسان است؟

خیر، در کشـــورهای گوناگون، عناصر شکل‌دهنده 
هویت ملـــی متنوع‌انـــد، اما برخـــی عوامل نقش 
پررنگ‌تـــری در پیوند اجتماعی و احســـاس تعلق 
ایفـــا می‌کنند. یکـــی از بنیادی‌ترین ایـــن عناصر، 
»خاطـــره و تاریـــخ« مشـــترک اســـت. گذشـــته‌ای 
که یک ملـــت به یاد مـــی‌آورد، در ســـاخت هویت 
جمعی و انسجام اجتماعی نقش کلیدی دارد. این 
خاطرات در قالـــب میراث ملمـــوس و ناملموس 
فرهنگی متجلـــی می‌شـــوند. در ایـــران، می‌توان 
مؤلفه‌هایـــی از دوران ایـــام و مـــاد ردیابـــی کرد؛ 
عناصری که در عصر هخامنشـــیان تثبیت شدند.
تقویـــت حافظـــه تاریخی، تقویـــت هویت جمعی 
اســـت؛ نادیده‌گرفتن یا تحریف آن، به انســـجام 
ملـــی آســـیب می‌زنـــد. در کنـــار گذشـــته، آینده 
و سرنوشـــت مشـــترک نیـــز بنیانی مهم اســـت. 
اگـــر افـــراد بـــا وجـــود اختلاف‌هـــا، خـــود را در 
چشـــم‌اندازی مشـــترک ببینند، امکان انســـجام 
و همبســـتگی بیشـــتر می‌شـــود. رؤیای مشترک، 
نیـــروی محـــرک هویت ملی اســـت. بـــدون آن، 
جامعه درگیر نوســـتالژی‌ می‌شـــود کـــه انگیزه‌ای 

بـــرای حرکت نـــدارد.
 زبـــان و دین هـــم از عوامل مؤثر در شـــکل‌گیری 
هویت‌انـــد، گرچـــه نقـــش آنهـــا در جوامـــع و 
دوره‌های مختلف متفاوت بوده اســـت. در برخی 
کشورها مانند فرانسه، زبان نقش پررنگی داشته 
و در برخـــی دیگـــر چون ســـوئیس، تنـــوع زبانی 
مانع انسجام نشده اســـت. هویت ملی، سازه‌ای 
پیچیده و چندلایه اســـت؛ ریشـــه در گذشته دارد 

اما بدون آینـــده‌ای مشـــترک، نمی‌بالد.
 

هویت ایرانی از چه مؤلفه‌هایی شکل گرفته 
است؟

ایـــران بـــا پیشـــینه‌ای پرفرازونشـــیب و تمدنـــی 
چند هـــزار ســـاله، برخـــوردار از هویتـــی ترکیبی 
و چندلایـــه اســـت. آنچه امـــروز »ایـــران معاصر« 
نامیده می‌شـــود، حاصل درهم‌تنیدگی عناصری 
چـــون تاریـــخ، زبان، دیـــن، سرنوشـــت و میراث 
مشترک است. از برجســـته‌ترین نشانه‌های این 
هویـــت، آثار باســـتانی و محوطه‌هـــای تاریخی‌اند 
کـــه چهـــره ایـــران را از بســـیاری کشـــورها متمایز 
می‌کننـــد. کمتر کشـــوری چنین تراکـــم و تنوعی 
از تپه‌هـــا و شـــهرهای کهـــن دارد؛ از تپه ســـیلک 
کاشـــان و تپه حصـــار دامغان تا شـــهر ســـوخته، 
جیرفت، ایلام و دوران هخامنشی. این سرزمین، 
محل زایش تمدن‌های گوناگون بـــوده، اما هنوز 
نتوانســـته‌ایم از این ظرفیت عظیـــم برای تثبیت 
جایگاه ایران به‌عنوان قطب گردشگری فرهنگی 

بهره کافـــی ببریم.
زبان فارســـی ســـتون فقـــرات فرهنگی ماســـت؛ 
زبانی که از فارســـی باســـتان تا امروز امتداد یافته 
و ادبیاتـــی جهانـــی خلق کرده اســـت. شـــاعران 
بزرگی چون فردوســـی، ســـعدی، حافظ، مولانا، 
نظامـــی و خیـــام، نه‌تنها ذهـــن ایرانیان را شـــکل 
داده‌انـــد بلکـــه در جهـــان نیـــز درخشـــیده‌اند. 
روایت‌هـــای حماســـی، عاشـــقانه، عرفانـــی و 
اجتماعـــی جـــاری در ایـــن زبـــان، از محکم‌ترین 

پیوندهـــای عاطفـــی ملت ایران اســـت.
از عناصـــر  نیـــز  ایـــران  و مرزهـــای  ســـرزمین 
وحدت‌بخش‌انـــد. خـــاک وطـــن تنهـــا جغرافیا 
نیســـت، بلکـــه مظهر هویت و قداســـت اســـت. 
روایت‌هایی چـــون افســـانه مرزنمـــای اهورامزدا 
در شـــاهنامه، بر اهمیت مفهومـــی مرز در تخیل 
ایرانـــی تأکید دارند. حتـــی امروز نیز، بســـیاری از 
مهاجران ایرانی، مشـــتی خاک وطن را به نشـــانه 

پیونـــد عاطفـــی با خـــود حمـــل می‌کنند.
تخیل جمعی و اســـطوره‌های ایرانی، هرچند کمتر 
گفته شـــده، نقشـــی مهـــم در انســـجام فرهنگی 
دارنـــد. اسطوره‌شناســـی با خلـــق روایت‌هایی که 
ذهـــن و روح جمعـــی را شـــکل می‌دهـــد، یکـــی از 
مؤثرتریـــن ابزارهـــای تقویـــت هویت ملی اســـت. 
هویـــت ایرانی، آینـــه‌ای اســـت از گذشـــته، زبان، 
زمیـــن، خاطره و رؤیـــا؛ ترکیبی پیچیـــده، اما زنده 
که هنوز در تار و پود زندگی امروز ما جاری اســـت. 

ـــرش بـ

 رؤیای مشترک، نیروی محرک هویت ملی است. بدون آن، جامعه درگیر 
نوستالژی‌ می‌شود که انگیزه‌ای برای حرکت ندارد.

 »تخیل جمعی« که از دل اسطوره‌ها برمی‌خیزد، عاملی نیرومند در انسجام 
فرهنگی هر ملت است. جامعه ایرانی با اتکا بر این روایت‌های کهن، همواره 

توانسته وحدت، پایداری و احساس تعلق خود را بازسازی کند.
 اسطوره‌ها در دوران بحران بازمی‌گردند. ملت‌ها در مواجهه با تهدید، ناخودآگاه 

به مکانیسم‌های دفاعی نمادین پناه می‌برند و اسطوره یکی از این سازوکارهاست. 
 در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، بازگشت پررنگ اسطوره‌ آرش در رسانه‌ها، 

گواهی است بر زنده‌بودن این منابع هویتی.
  اسطوره‌شناسی با خلق روایت‌هایی که ذهن و روح جمعی را شکل می‌دهد، 
یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت هویت ملی است. تا زمانی که اسطوره‌ها صرفاً 

داستان‌هایی تاریخی یا عناصر زینتی تلقی شوند، بهره‌برداری مؤثر از آنها ممکن 
نیست.

 اسطوره گردآفرید »یکی از اولین قهرمانان زن در ادبیات حماسی« نشان می‌دهد 
که در فرهنگ ایرانی، نقش‌آفرینی زنان در دفاع از میهن جایگاهی معتبر دارد.

ن
یرا

/ ا
ی

سای
ل ن

ض
لف

بوا
ا

نظام آموزشی آیا توانسته اسطوره‌ها را نه به 
عنوان قصه‌هایی تاریخی، بلکه به مثابه‌ 

»دعوتی برای زیست مسئولانه« برای نسل 
امروز بازتعریف کند؟

ی  ز ینه‌ســـا د نها ی  ه‌هـــا ا ر یـــن  مهم‌تر ز  ا
میهن‌دوســـتی، جهت‌دهـــی هوشـــمندانه بـــه 
نظام آموزشـــی، بویـــژه آموزش و پرورش اســـت. 
آمـــوزش، در بســـیاری از نظریه‌هـــای فرهنگـــی، 
نه‌تنهـــا ابـــزار انتقال دانـــش، بلکه یکـــی از ارکان 
هویـــت ملی اســـت. در ایـــن میـــان، روایت‌های 
اســـطوره‌ای نقشـــی کلیدی در تقویت احســـاس 
تعلق به ســـرزمین دارند، بویژه بـــرای نوجوانانی 
کـــه در مرحلـــه‌ شـــکل‌گیری هویت‌انـــد. بـــا این 
حـــال، در ســـال‌های اخیـــر گاه شـــاهد کمرنـــگ 
شـــدن این روایت‌ها در نظام آموزشـــی بوده‌ایم؛ 
رونـــدی کـــه می‌توانـــد بـــه ســـردرگمی هویتی در 
نســـل جدید بینجامد. شناســـاندن چهره‌هایی 
ماننـــد رســـتم، آرش، کاوه یـــا گردآفریـــد، صرفـــاً 
بازگویی تاریخ نیســـت؛ دعوتی اســـت به زیست 

بـــا معنا و مســـئولانه.
 

چرا در شرایط بحرانی، جامعه به اسطوره 
پناه می‌برد؟

تجربـــه‌ تاریخـــی نشـــان می‌دهـــد اســـطوره‌ها در 
دوران بحـــران بازمی‌گردند. ملت‌هـــا در مواجهه 
با تهدیـــد، ناخودآگاه بـــه مکانیســـم‌های دفاعی 
نمادیـــن پنـــاه می‌برنـــد و اســـطوره یکـــی از ایـــن 
سازوکارهاســـت. شاهنامه فردوســـی پاسخی بود 
بـــه بحران پـــس از حملـــه‌ اعـــراب، همانگونه که 
ســـرودهایی چـــون »ای ایـــران« یـــا نماهنگ‌های 
حماسی معاصر واکنشـــی به تهدیدهای اخیرند. 
در جنـــگ 12 روزه ایـــران و اســـرائیل، بازگشـــت 
پررنگ اســـطوره‌ آرش در رســـانه‌ها، گواهی اســـت 

بـــر زنده‌بـــودن این منابـــع هویتی.
رقابت نیز از محرک‌های میهن‌دوســـتی است. در 
میدان‌های علمی، ورزشـــی یـــا فرهنگی، ملت‌ها 
می‌کوشـــند بـــا تمـــام تـــوان بدرخشـــند. پیروزی 
یـــا شکســـت در ایـــن عرصه‌هـــا بـــر روان جمعی 
تأثیر می‌گـــذارد. ایـــن رقابت‌ها، اگر با مشـــارکت 
فرهنگی همـــراه باشـــند، به تقویـــت روحیه‌ ملی 

. نجامند می‌ا
»هنـــر« و »ادبیـــات« قلـــب تپنده‌ میهن‌دوســـتی 
ایرانیـــان بوده‌اند. در روزگاری که خطر فروپاشـــی 
زبان و فرهنگ وجود داشـــت، شعر و ادب فارسی 
ایران را زنده نگه داشـــت. شـــاهنامه فردوســـی با 
بیـــت »چـــو ایران نباشـــد تن مـــن مبـــاد« هویتی 
ملی ســـاخت. همین خط ســـیر را در شعر نظامی 
نیز می‌بینیم: »همه عالم تن اســـت و ایران دل«.
در دوران معاصـــر نیـــز، ایـــن جریان ادامـــه دارد. 
آثاری چـــون ترانه‌ »علاج« محســـن چاوشـــی، در 
بحبوحه‌ جنگ اخیر، با تحریک احساســـات ملی 
مورد اســـتقبال قـــرار گرفتنـــد. همه‌ اینها نشـــان 
می‌دهـــد کـــه اســـطوره، آمـــوزش، هنـــر و بحران 
درهم تنیده‌اند و به شـــکلی مشـــترک، در ساخت 

و پایـــداری هویـــت ایرانـــی نقش‌آفرین‌اند.
 

»گفتمان ایران‌دوستی« پس از جنگ 
تحمیلی 12 روزه به نظر می‌رسد از انحصار 

نهادهای رسمی و نخبگان خارج شده و 
»مردم« نشان دادند که خود را در »ساخت 

روایت ایران« سهیم می‌بینند. نظر شما 
چیست؟

گفتمـــان ایران‌دوســـتی هیـــچ‌گاه در انحصـــار 
نهادهـــای رســـمی نبـــوده اســـت. از گذشـــته تـــا 
امـــروز، این مـــردم بوده‌انـــد که همـــواره پرچم‌دار 
حس وطن‌دوســـتی و عشـــق به ایـــران بوده‌اند؛ 
نه نهادهای رســـمی. در جریان جنـــگ 12 ‌روزه نیز 
مـــردم، همـــان کاری را کردند که همیشـــه انجام 
داده‌اند؛ ایســـتادگی، همبســـتگی و تجلی عشق 
بـــه سرزمین‌شـــان. اگر تغییـــری رخ داده باشـــد، 
این‌بـــار در ســـوی دیگـــر ماجراســـت؛ نهادهـــای 
رســـمی که شـــاید مدتی حـــس ایران‌دوســـتی را 
به حاشـــیه رانده بودنـــد، در ایـــن 12 روز بار دیگر 
متوجه اهمیت این ســـرمایه اجتماعی شـــدند و 
به آن رجـــوع کردند؛ رجوعی که امیدواریم موقتی 
نباشـــد و به یک بازگشـــت پایـــدار بـــه ارزش‌های 

مشـــترک ملت بدل شـــود.
 

برای نسل جوانی که جهان‌وطنی را 
تجربه می‌کند، »عشق به میهن« را 

چگونه باید ارائه کرد تا معنادار باشد؛ نه 
محدودکننده؟

ایران‌دوســـتی چیـــزی بیـــش از یـــک احســـاس 
ســـاده اســـت؛ نیـــازی بنیادین اســـت کـــه زندگی 
فـــردی و اجتماعـــی مـــا را شـــکل می‌دهـــد. این 
حـــس، همچون نـــوری راهنمـــا، بـــه تصمیم‌ها و 
رفتارهـــای ما جهـــت می‌دهد و انگیـــزه‌ای عمیق 
در درون انســـان‌ها ایجـــاد می‌کنـــد. دوســـت 
داشتن ســـرزمین، همانند محبت به مادر یا پدر، 
نشـــانه‌ای از ســـامت روانی و اجتماعی است که 
پیوندهـــای ما را بـــا جامعه مســـتحکم‌تر می‌کند.
میهن‌دوســـتی دســـتاوردهای فراوانی بـــه همراه 
دارد، امـــا شـــاید بتـــوان آن را در ســـه جنبه اصلی 
خلاصـــه کـــرد. اول، ایران‌دوســـتی ســـتون اصلی 
همبســـتگی ملـــی اســـت؛ وقتـــی این احســـاس 
تضعیـــف شـــود، تعلـــق خاطر بـــه کشـــور کم‌رنگ 
می‌شـــود و بی‌تفاوتی و بی‌مســـئولیتی جای آن را 
می‌گیرد. بـــدون حس مســـئولیت و تعلق، هیچ 

توســـعه پایدار و پیشـــرفتی ممکن نیســـت.
اما میهن‌دوســـتی نباید به بهانه‌ای بـــرای نفرت از 
دیگران بدل شـــود. عشـــق به ایـــران، در حقیقت 
پلی اســـت بـــه ســـوی انسان‌دوســـتی و همدلی. 
فرهنـــگ ایرانـــی همـــواره بـــر میهمان‌نـــوازی و 
نوع‌دوســـتی تأکید داشـــته و این ارزش‌ها باید در 

کنـــار حس میهن‌‌دوســـتی حفظ شـــود.
در نهایـــت، ایران‌دوســـتی در بحران‌هـــا بـــه مـــا 
نیرویـــی می‌دهـــد کـــه همچـــون ســـپری محکم 
از میهـــن دفاع کنیم. بـــدون شـــناخت و ترویج 
الگوهـــای فـــداکاری، نمی‌توان انتظار ایســـتادگی 
و پایداری داشـــت. ایـــن حس، عامـــل بقای یک 
ملت اســـت؛ نیرویـــی که از دل تاریـــخ و تجربه‌ها 
برخاســـته و هر نسل باید آن را پاس دارد و به نسل 

بعد منتقـــل کند.

گفت‌وگو با دکتر بهمن نامورمطلق، استاد ا‌سطوره شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ایران دوستی ستون اصلی همبستگی ملی است
ترکیب هوشمند اسطوره‌های ملی و اسوه‌های دینی می‌تواند هویت غنی و پایدار را رقم بزند

ع فاطمه زار
گروه اندیشه

اسطوره‌شناسی ایرانی
گروه اندیشـــه/ جنگ اخیر نشـــان داد که چطور میهن‌دوســـتی در عمق روان جمعی ایرانیان ریشه دوانده اســـت. جامعه در سکوتی 
معنـــادار »غیـــرت مدنی« خود را نشـــان داد. ایـــن واقعه را در گفت‌وگو با دکتر بهمن نامور مطلق، اســـتاد اسطوره‌شناســـی دانشـــگاه 
شـــهید بهشـــتی، نشانه‌شناســـی کردیم. او بـــا عبور از ســـطح رویدادها، بـــه لایه‌های پنهـــان این واقعه اشـــاره کرد و گفـــت که جنگ 
و تحریم »زیســـت مســـئولانه« را در مـــا ایرانیان تقویت کرده اســـت. او اســـطوره‌های ایرانی را فراتر از داســـتان کهنه و افســـانه تزئینی 
خواند و آنها را ســـتون‌های پیونـــد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی تعریف کرد که در روزهای ســـخت، نیروی بازســـازی و پایداری جامعه 

را فراهـــم می‌کننـــد و روایتی مشـــترک برای جامعه می‌ســـازند و در جنگ اخیـــر هم این نقش را ایفـــا کرده‌اند.


